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 فقه
 اسلامى

ِِّ اشْرَحْ لِِّ صَدْرِّي رَب ِّ

رْ لِِّ أَمْرِّي    وَاحْلُلْ عُقْدَة    وَيَس ِّ
سَانِِّ   ِِّ م ِّن لِّ  ِِّ  ِِّيَ فْقَهُوا قَ وْل 

 )قرآن کريم(
 

   اى زما پروردگاره!  زما سينه راپراخه کړه ! ” 

او زما امر  )درسالت( راته آسان کړه !   او زما 

له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې )خلک( زما په 

 “خبرو )ښه( وپوهيږي.

 من يرد الله به خير ا يفقهه 

 في الدين.
 شريف()حديث 

" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد 

 او را در امور دين دانشمند مى  سازد"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيخ 

 در باب قضائی نماز
 (861فتوى )

 حکم قضائی نماز های قصدی 
يک عده سؤال ميکنند که در گذشته نماز ها را قصدا 

اداء نکرده اند ، اما حالا از اين عمل خود توبه کرده اند . 

 آيا قضائى نماز ها را اداء کنند و چطور اداء کنند؟

داکتر   0300ولاى ج 083در مورد قضائى نماز در شماره 

صاحب عبدالستار سيرت جواب مفصل داده اند ، براى 

معلومات بيشتر به آن مراجعه فرمايد . در اين شماره 

 جواب را از مجلس دارالافتاء اروپا  مى آوريم .

 

از علامات توبه نصوح خصوصاً در مورد سؤال ترک 

نماز بدون عذر اين است که انسان بعد از توبه کردن بهتر 

ز ما قبل ميباشد. } إلا من تاب و أمن و عمل عملاً ا

صالحاً فأولئک يبدل الله سيئاتهم حسنات و کان الله 

(. مگر کسى که توبه نموده و 03غفوراً رحيماً{ ) الفرقان: 

ايمان بياورد و عمل شايسته اى انجام دهد؛ پس چنين 

کسانى، خدا بدى هايشان را به خوبى تبديل مى کند و 

 ره بسيار آموزندۀ مهربان است.خدا هموا

 

از الله متعال مى خواهيم که شما را ثابت در قضاء نماز 

هاى گذشته داشته باشد و اين توجه و دقت علامه صدق 

 توبه است إن شاء الله .

 

 

 

 

 

 

 

 

درموضوع قضائى نماز که بدون عذر بود ، قول 

جمهور فقهاء از مذاهب چهارگانه و غير از ايشان، 

ئى اگرشخص استطاعت داشته باشد واجب اداء قضا

است و در هر نماز ، قضاء نماز گذشته اداء شود، و 

 اين قول راجح است .

 

و اگر استطاعت نباشد و يا اينکه خواندن آن مشکل 

براى انسان باشد عملکرد به قول علماء مانند داود 

الظاهرى و ابن حزم و ابن تيميه و ديگران نمايد ، در 

ء نماز هاى که ترک شده قضائى ندارد رأى اين علما

زيرا وقت آن شرعاً گذشته است و در هر دو قول دلائل 

 معتبر وجود  دارد .

 

در قول دوم لازم به قضائى نيست ، اما بايد در توبه 

انسان صادق باشد و بيشتر استغفار کند و نوافل 

زياد را اداء نمايد ، از رسول اکرم صلى الله عليه 

اول مورد که انسان سؤال ميشود » ست وسلم روايت ا

نماز است، اگر کامل اداء شده باشد کامل نوشته 

ميشود، و اگر کامل اداء نشده باشد خداوند عزوجل 

انظروا هل تجدون لعبدى من تطوع » مى فرمايد:

اخرجه أحمد)رقم: /يضتهفتکملوا بها فر

( ، ازحديث ابى هريره 00030، 86681،86111

 نظر اندازيد «. سناد آن صحيح است وتميم الدارى ، ا

 0300اکتوبر    /ربيع الثانى ربيع الاول    سيزدهم سه صدوشمارۀ  
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 /حکم قضائی

که آيا در بنده من تطوع ) اداى نافله ، اداى مستحبات ، 

عمل مستحب کردن ، پذيرفتن، قبول کردن . متضاد 

تطوع : عصيان ورزى ، نپذيرفتن ، رد کردن( است ، از 

 تطوع نقصان فرائض را تکميل کنيد.

 

ات يذهبن وخداوند تعالى مى فرمايد:}إن الحسن

کوکاريها ، يحسنات و ن ( . 881{ ) هود:  السيئات

 . يئات و بدکاريها را نابود مى کندس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حالت غضب طلاق بدعت و طلاق در  
(850)فتوای   
 

 حکم طلاق بدعت، و طلاق در حالت غضب :

اول : طلاق بدعت  : اين نوع طلاق در روش و وقوع آن 

مخالف سنت است . اين نوع طلاق با اينکه جواز ندارد ، 

با آنهم جمهور علماء مى گويند که واقع ميشود، و براى 

 شوهر اجازه مراجعت را ميدهند و واجب است که شوهر

مراجعت کند) يعنى با همسر خود يکجا شود( ، و اين 

رأى مذهب امام مالک و يک روايت از امام احمد نظر به 

حديث ابن عمر، که زن خود را در وقت حيض طلاق داد ، 

و رسول اکرم صلى الله عليه وسلم امر کردند که به زن 

اخرجه گردد(. } متفق عليه :خود مراجعه کند) باز

( ، و ديده 8108(و مسلم ) رقم: 5051البخارى ) رقم 

( ، 0/068( و الدسوقى ) 0/000شود: ابن عابدين )

 (.0/005الفتاوى الکبرى، از ابن تيميه )

 

و درجانب ديگر عده از علما به اين عقيده اند که: طلاق 

که خداوند شرع کرده نيست و طلاق واقع نميشود، و 

شريعت ست و مقاصد اين امر با مقاصد شريعت متفق ا

ق آرامش و استقرار ميباشد، و حفظ خانواده از تحق

من عمل » مقاصد شريعت است . در حديث صحيح آمده: 

متفق عليه : اخرجه «) عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

(، از 8081و مسلم) رقم: (0610) رقم:  البخارى

حديث عائشه . کسى در دين ما چيزى تازه و نو آورد، 

به دين نمى چسبد . در روايت  آن بدعت مردود است و

هر کس کارى کند که برابر دستور ما نباشد، » مسلم : 

 «.آن کار مردود است

 

 حکم طلاق در حالت غضب 
 اين مسأله اختلاف فيه است :

( غضب که آثار و نتايج آن در انسان ملاحظه 8

نميشود و غضب عقل انسان را تغيير نمى دهد، و 

تار چيست ، در اين شخص ميداند که مقصدش از گف

 حالت طلاق واقع ميشود.

 

( نوع دوم غضب که شخص قصد حقيقى و اراده 0

خود را از آنچه مى گويد از دست ميدهد، در اين 

حالت طلاق واقع نميشود به دليل اينکه شخص 

شرعاً معذور ميباشد، به دليل قول رسول اکرم صلى 

 «لا طلاق و لا عتاق فى إغلاق»الله عليه وسلم : 

( ، و ابن 0810(: ابو داود)رقم:06063احمد)رقم:)

( ، از 0130،0130(: و الحاکم)رقم:0316ماجه)رقم:

حديث عائشه و حاکم صحت گذاشته است.طلاق در 

حالت اکراه ، طلاق نيست . امام احمد به غضب 

تفسير کرده است ، به اين معنى که طلاق در حالت 

 غضب واقع نمى شود.

 

بين دو حالت  قبلى ، اين ( غضب متوسط يعنى 0

نوع طلاق محل خلاف است ، رجحت در اين نوع 

طلاق عدم وقوع آن است، به دليل حديث گذشته، 

زيرا طلاق تصرف با اراده است که نتيجه آن خطرناک 

و بزرگ ميباشد، واجب است تا قصد بصورت واضح 

باشد، تا اکراه و غضب در آن نباشد. جماعت از فقهاء 

 طاوس اليمانى و إسماعيل بن إسحاق  و در بين شان
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 /طلاق بدعت و طلاق در حالت غضب
 

القاضى از بزرگان علماء مالکى ، باين رأى هستند که 

قسم در حالت غضب واقع نمى شود، به دليل قول 

خداوند تعالى: } لا يؤاخذکم الله باللغو فى أيمانکم / 

{.خداوند شما را در سوگند هاى لغو و 005البقرة :

 هودۀ شما مؤاخذه نميکند.بي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حق زن در گرفتن طلاق 
شنيده ميشود که در شريعت اسلامى تنها مرد  :سؤال 

دن طلاق را دارد و زن از اين حق محروم ميباشد . حق دا

اگر زن نتواند با شوهر خود زندگى را ادامه بدهد در اين 

حالت به کدام وسيله ميتواند از قيد نکاح مردى که نمى 

خواهدبا او زندگى را ادامه بدهد خود را آزاد سازد ؟  آيا 

در فقه اسلامى خصوصا در فقه ازدواج اين مسأله بحث 

؟ آيا راه حل نيز در فقه ازدواج در اين باب وجود  شده

 ؟دارد 

 

 جواب :
يک عده از مردم که ثقافت اسلامى شان محدود و 

ناقص است بدون اينکه در مسائل اسلامى تحقيقات 

بيشتر نمايند فورا اسلام را متهم به ظلم و استبداد مى 

کنند خصوصادرموضوع نظام طلاق و زندگى 

 خانوادگى.

 

سلام طلاق را به دست مرد گذاشته و در ا بلی !

صورتيکه ادامۀ زندگى مشترک بين زن و شوهر مشکل 

باشد در فقه ازدواج مرد ميتواند زن خود را طلاق دهد . 

فإن کرهتموهن مى خوانيم : }  81در سورۀ النساء آيه 
{ )واگر  فعسی أن تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا

تحمل کنيد و با عجله تصميم »  ازآنها کراهت داشتيد

چه بسا از چيزى بدتان بيايدو « جدائى نگيريد 

 خداوند در آن خير زيادى گذاشته باشد (.

 

شريعت اسلام حق طلاق را براى مرد بشکل مطلق و 

بدون قيد و شرط نداده باين معنى که مرد در هر 

لحظه و هر وقت و بدون سبب طلاق بدهد . مثلا مرد 

را در وقت حيض ندارد و در سنت طلاق حق طلاق زن 

در وقت حيض زن از سنت نيست . در حالت غضب و 

عصاب خرابى طلاق نيست و اگر شوهر به طلاق زن 

قسم ياد کند طلاق نيست زيرا قسم خوردن بغير از 

 خدا در اسلام نيست .

 

اسلام طلاق رادرحالات بسيارضرورت اجازه 

رورت را ميدهدو طلاق بدون سبب قوى و بدون ض

در بسا موارد حرام و مکروه ميداند زيرا طلاق 

صدمه و ضرر را به خانواده وارد ميکند . مرد 

درحالت دادن طلاق مشکلات اقتصادى را متحمل 

ميشود و بايد مهر را کاملا بدهد و همچنان نفقۀ زن 

خود را در مدت عدت اش بپردازد و اگر طفل در 

مادرش پول و يا ميان باشد براى شير دادن او براى 

مزد بدهد . دادن مصارف زن تا ختم عدت نزد تعداد 

از صحابه و تابعين امثال على بن أبى طالب و إبراهيم 

نخعى و ابن شهاب زهرى و ابى قلابة و الحسن و 

سعيد بن جبير  واجب است و دليل شان آيه مبارکۀ 

 .سورۀ البقره ميباشد 018

 

{ ی المتقین و للمطلقات متاع بالمعروف حقا عل}

)وبراى زنان طلاق شده چيزى از لوازم قابل استفاده 

بوجه شايسته و مشروع تاديه شود ، اين حقى است 

بر عهدۀ پرهيز گاران ( . در نظر امام الحسن و عطاء 

خداوند مقدار معين از نفقه را براى زن بعد از طلاق 

معرفى نکرد بلکه مقدار و اندازه را به قدرت و توان 

 سورۀ  006و اقتصادى شوهر گذاشته . در آيۀ مالى 
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 حق زن در گرفتن طلاق /
 

{ ) علی الموسع قدره و علی المقتر قدره البقرة آمده که } 

توانگر به اندازۀ خود و نادار بقدر خودش چيزى که 

در چار چوب » شايستۀ بخشش باشد به نحو پسنديده 

بهره مند سازد ، اين حقى است بر « شرع و عرف 

 کوکاران ( .ني

 

شريعت اسلامى حق زن را در انتخاب و اختيار شوهر 

فلا }سورۀ البقرة ميخوانيم :  001ثابت ميداند . در آيۀ 
{ ) بر شما  جناج علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف

گناهى نيست در آنچه که ايشان راجع به نفس خود و به 

و  تصميم ميگيرند ،« در حدود شرعى » وجه پسنديده 

خداوند به همه کردار تان آگاه است ( . پدر و يا پدر کلان 

حق ندارند دختر جوان را بدون رضايت اش به نکاح 

مردى بياورند . رسول اکرم صلى الله عليه وسلم دخترانى 

که پدران شان ايشانرا مجبور به ازدواج کرده بودند 

نکاح شانرا فسخ نمود و دختر را در انتخاب شريک 

 حق داد . زندگى اش

 

اسلام براى شوهر توصيه ميکند که با زن خود با اينکه 

قابل زندگى هم نباشد از صبر کار گرفته او را طلاق 

ندهد . به همين ترتيب براى زن نيز توصيه ميکند که زود 

طلاق نخواهد و کوشش نمايد تا زندگى خانوادگى حفظ 

حق شود .  اگر زن باين نتيجه رسيده باشد که نميتواند 

 را دارد .  ) خلع (شوهر را بجا بيآورد در اين حالت حق 

 

} فإن خفتم ألا یقیما سورۀ البقرة ميخوانيم :  001آيه  
{ ) پس اگر خوف  حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت

آن داشتيد که حدود خداوندى را رعايت نکنند 

در آنصورت « زندگانى زن و شوهرى نا ممکن باشد »

ت که زن به عوض جدائى خود مقدارى از مال باکى نيس

يا دارائى خود به شوهر بدهد ــ  اين تعويض بنام خلع 

 ياد ميشود ــ ( .

 

خلع در صورتى است که زن طلاق را مطالبه کند .  اگر 

زندگى مشترک براى زن قابل تحمل و قبول نباشد 

ميتواند از شوهر طلاق در مقابل خلع يعنى تنازل از 

خود بخواهد . در شريعت اسلام در مقابل  حقوق مالى

هر حق واجب و در مقابل هر واجب حق است . اگر مرد 

طلاق ميدهد بايد مهر کامل را با مصارف زن در 

مدت عدت و دادن شير براى طفل را بدهد و در حالت 

که زن طلاق بخواهد بايد از حق مهر خود بگذرد و 

 حق است . اين حق در مقابل واجب و واجب در مقابل 

 

 حق زن در حصول یا بدست آوردن طلاق :
شريعت براى زن راه هاى متعدد و مختلف رابراى 

خلاصى از شوهرى که قابل زندگى نباشد پيشنهاد 

ميکند و ضمنا همانطوريکه مردم را به صبردر مقابل 

رفتار نا مناسب و اخلاق زشت زن توصيه يا نصيحت 

و نگذاردکه  ميکند که از صبر و حوصله کار گيرد

رشته و پيمان خانواده برهم خورد ، زن را نيز به صبر 

و استقامت و عدالت و جلوگيرى از انهدام و نابودى 

 خانواده وصيت ميکند . 

شريعت اسلامى طرق و راه هاى ذيل را براى زن جهت 

خلاصى از قيد نکاح و ادامه با مردى که قابل زندگى 

 نباشد پيشهاد ميکند :

 

ذاشتن زن در وقت نکاح بر اينکه طلاق از شرط گ ( 8

حق او ميباشد يا طلاق بدست او يعنى زن ميباشد ، 

اين شرط در نزد امام ابو حنيفه و امام احمد جواز 

دارد . در صحيح البخارى و مسلم حديث مبارک 

داريم : حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه ، قال : قال 

أحق الشروط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 
 لؤلؤ و مرجان ، ( » توفوا به ما استحللتم به الفروج 
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 حق زن در گرفتن طلاق /
 

مستحق ترين شرطهاکه بجا آوريد آنست « }  111حديث : 

که وسيلۀ آن محل استمتاع زنانرا حلال کنيد { )مراد از 

 آن شروطى است که منافى مقتضاى نکاح نباشد( .

 

با مردى زندگى را ادامه دهد حق  خلع : زنى که نتواند ( 0

خلع را دارد . خلع معنى آن اين استکه زن از مهر و يا 

پولى که از شوهر گرفته برايش در مقابل طلاق بگذرد . 

 اين از عدالت نيست که مرد هم طلاق بدهد و 

 

متحمل شود . در حالت گرفتن هم خساره اى مالى را 

طلاق از طرف زن مرد متحمل مشکلات اقتصادى مى 

مى فرمايد : } ....   001گردد . خداوند در سورۀ البقرة آيۀ 

فإن خفتم ألا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت 
. {  ) پس اگر خوف داشتيد که حدود خداوندى را  به

رى نا ممکن باشد ( در رعايت نکنند )زندگى زن و شوه

آنصورت باکى نيست که زن به عوض جدائى خود 

مقدارى از مال يا دارائى خود به شوهر بدهد ) اين 

 تعويض بنام خلع ياد ميشود ( . 

 

در سنت آمده : زن ثابت بن قيس از شوهر خود نزد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم شکايت و بغض يعنى بد بينى 

اظهار کرد . رسول اکرم صلى الله عليه خود را نسبت به او 

وسلم برايش گفت : اتردين عليه حديقته ؟   آيا باغ او را 

برايش مسترد مى کنى ؟ ، باغ مهر زن بود ، گفت : بلى . 

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم براى ثابت بن قيس گفت: 

/  6البخارى : » باغ را که مهر بود بگير و طلاق را بدهيد . 

 ( از عبدالله بن عباس . 80اب الطلاق باب ) کت 803

 

تحکيم در وقت شقاق ) اختلاف ( : خداوند مى  ( 0

و إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله و فرمايد : } 
: ) النساء حکما من أهلها إن یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما

( ) اگر بيم داشتيد که اختلاف ميان زن و شوهر  05

ئى ميان آنان گردد ، پس حکمى از موجب جدا

خانوادۀ شوهر و حکمى از وابستگان همسر 

بفرستيد ، اگر اين دو حکم خواهان اصلاح 

باشندخداوند ميان ايشان توافق و سازش عنايت 

فرمايد ، يقينا که خداوند ) بر ظاهر و باطن و بر همه 

امور ( دانا ) و ( آگاه است ( . حکمين يا دو حکم که 

 مجلس خانوادگیيم ازآن نامبرده معنى آن قرآن کر

است و مجلس خانوادگى که در آن اشخاص دانا و 

 صاحب بصيرت حاضر ميباشند حق فصل را دارند .

 

جدائى به دليل عيوب ) عيب ها (  جنسى  : اگر در  ( 1

مرد عيب جنسى باشد و از رابطۀ جنسى عاجز ماند ، 

ه نموده در اين حالت زن حق دارد به محکمه مراجع

طلاق بخواهد و قاضى براى جلوگيرى از ضرر طلاق 

 ميدهد .

طلاق به سبب ضرر رساند شوهر همسرش را . اگر  ( 5

شوهر به همسر خود ضرر برساند و از دادن نفقه اباء 

ورزد و بالاى زن ظلم نمايد و زن را لت و کوب نمايد، 

 زن حق دارد طلاق خود را بگيرد . 

 

و لاتمسکوهن مى خوانيم :} ..  008درسورۀ البقرة آيۀ 
{ ) آنها را جهت ضرر و اذيت نگه داريد  ضرارا لتعتدوا

تا به حقوق شان تجاوز نمائيد و کسيکه چنين کند 

البقرة  001همانا بر خود ستم نموده است . ( و آيۀ 

) يا رجوع به  }فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان {

رها نمودن به  زن و نگهدارى آن به وجه پسنديده و يا

 نيکى ( .

 

بعضى فقهاء براى زن اجازه ميدهند که در حالت عدم 

دادن نفقه بصورت پسنديده و يا اگر شوهر فقير 

باشد و نتواند نفقه بدهد حق دارد طلاق خود را 

 بگيرد .  با تدوين اين قوانين شريعت اسلام حق زن را 
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 حق زن در گرفتن طلاق /
 

الهى براى خير و فلاح زن و  در طلاق حفظ کرده و قانون

 شوهر ميباشد .

 

فتاوى معاصرة ، جلد دوم  . دکتور يوسف   ) مرجع : (

القرضاوى .الطلاق بيد الرجل ...  فماذا تملک الزوجة 

 1 -  8101ربيع الاول  81الکارهة ؟  سايت القرضاوى 

 .  0330اپريل 

ل با استفاده از : ترجمۀ  معانى و تفسير مختصر ده جزء او

 قرآن کريم . دکتور عبدالستار سيرت .

، مه : محمد حنيف ) حنيف ( بلخىلؤلؤ و مرجان ، ترج

 مراجعه : دکتور عبدالستار سيرت .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ایمان شرط قبول عمل صالح است 

در برنامۀ  ) الشريعة و الحياة ( شريعت و زندگى که در 

با علامه يوسف القرضاوى دارد ،  هر هفته تلفزيون قطر

در اين هفته در مورد ايمان شرط قبول عمل صالح است ، 

بود و در برنامه سؤال شدکه آيا عمل نيک که 

 غيرمسلمانان انجام ميدهند نيز قبول ميشود .

 

 علامه القرضاوى جواب داد :

اولا شرط قبول اعمال نزد خداوند ايمان است . کلمۀ 

قدرى شرح نمائيم زيرا بعضى تصور  ايمان را لازم است

کرده اند که همه مؤمن اند . انسان مؤمن نيست مگر 

اينکه به تمام رسل و انبياء ايمان نياورد ، يهود ها 

مؤمنين نيستند زيرا به حضرت عيسى که خداوند او را 

فرستاد ايمان نياوردند ، يهود و نصارى از جملۀ 

اده خداوند است مؤمنين نيستند زيرا به محمد که فرست

ايمان نياوردند و ايمان به همه انبياء و رسل اساس ايمان 

لا نفرق بين احد من »  ...  است  . در قرآن کريم مى خوانيم : 

ميان هيچيک از پيغمبران «  .  582رسله * البقرة : 

خداوند فرق نگذاريم ...  . اگر کسى يک رسول را 

رسل را ه همه تکذيب ميکند معنى آن اين است ک

 . تکذيب ميکند

 

مى فرمايد که قوم  351خداونددر سورۀ الشعراء : 

عاد مرسلين را تکذيب کردند ايشان فقط هود را 

سورۀ الشعراء خداوندمى  31تکذيب کردند.در آيۀ 

فرمايد : اصحاب ايکه مرسلين را تکذيب کردند . 

ايشان فقط صالح را تکذيب کردند و تکذيب کردند 

ر حاليکه اين اقوام فقط يک حضرت شعيب را د

رسول را تکذيب نمودند و خداوند در حق شان گفت 

ايشان تکذيب نمودند رسل را )کذبوا المرسلين ( 

چرا؟  براى اينکه مؤمن نمى باشد کسى تا به همه 

 رسل ايمان نياورد .

 

شرط مؤمن بودن اين است که به تمام کتب و تمام 

رسل را  انبياء ايمان داشت اگر شخصى يکى از

 تکذيب نمايد مثليکه همه رسل را تکذيب نموده  . 

ايمان آوردن به رسل واجب است و اگر کسى حق را 

دانست ليکن از باب حسد و کينه و کبر ايمان به رسل 

 نمى آورد دربارۀ شان خداوند مى فرمايد: 

} بسيارى از اهل کتاب آرزو دارند که شما را بعد از 

ه سبب حسدى که در طبيعت ايمان بکفر برگردانند ب

شان نسبت به ايمان شما دارند پس از آنکه حق به آنها 

آشکار گرديد . پس عفو کنيد و در گذريد تا وقتى که 

فرمان خدا ) در مورد جنگ ياصلح ( برسد ، بدرستى 

 { . 301که خدا بر همه چيز توانا است * البقرة : 

 

زنند  آنانيکه حق را ميدانند ليکن به باطل چنگ مى

و ميدانند ليکن کفر ميکنند و کسانيکه ميدانند که  

اين رسول است که خداوند او را فرستاده و ايمان 

نمى آورند کفار اندو خداوند اعمال شان را قبول 

نمى کند و عمل بدون ايمان مورد قبول خداوند 

 نيست .
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 عقیدۀ امام ابو حنیفه رضی الله عنه 
 

 در مورد توحيد : اول  : اقوال امام ابو حنيفه

نبايد کسى » امام اعظم در مورد توحيدمى گويد : 

خداوند را ياد کند مگر قسميکه خودش خود را ياد 

 امام کراهيت دارد اگر کسى بگويد اى «  . کرده است 

خداوندا بحق فلان از تو ميخواهم و يا به حق حق 

 پيغمبرانت يا بحق بيت الله .

 

متعال بصفات مخلوقات  خداوند» :ابو حنيفه مى گويد

توصيف نميشود، غضب ورضاى خداوند دو صفت از 

 « .صفات او تعالى است  

 

امام ميگويد در فرآن از دست و نفس و روى خداوند ذکر 

شده و اين همه از صفات ازلى خداوند است و اضافه 

ميکند که براى کسى لازم نيست تا در ذات  خداوند بغير 

خود را توصيف نموده  از صفاتى که خداوند خودش

 چيزى بگويد .

 

امام عقيده دارد که هيچ مخلوق با خالق تشبيه نميشود 

 و خداوند قائم به اسماء و صفات خود ميباشد .

امام مى گويد : خداوند بصفات مخلوقات صفت شده 

 نميتواند .

 

امام ابو حنيفه معتقد است هر کسيکه خداوند را بيکى 

فر ميشود . و اضافه از معانى بشرى وصف کند کا

ميکند که کسيکه بگويد که نميدانم خدا در آسمان 

 است و يا در زمين کفر ميکند .

 

امام ابو حنيفه عقيده دارد که : قرآن کلام الله سبحانه و 

تعالى ميباشد که در مصحف نوشته و در قلوب حفظ 

گرديده و در لسان قرائت شده و براى نبى الله صلى الله 

 ازل گرديده است .عليه وسلم ن

 

امام در عقيده اش راجع به قرآن کريم ميگويد : قرآن 

 غير مخلوق است .

 

    اقوال امام ابو حنیفه در مورد ایمان :
ايمان اقرار » امام ابو حنيفه در بارۀ ايمان مى گويد :  

 «و تصديق است . 

ايمان اقرار به زبان وتصديق به » و اضافه ميکند که : 

 «و اقرار به زبان تنها ايمان نيست . قلب ميباشد 

در نزد امام ابو حنيفه ايمان اصل ثابت بوده زيادت و 

 نقصان را ندارد و عمل خارج از حقيقت ايمان است .

 

در موضوع ايمان تمام امامان مذاهب و امام بخارى 

با امام ابو حنيفه مخالف اند و ابن عبدالبر و ابن ابى 

بو حنيفه از نظريه خود نسبت العز نظر دارند که امام ا

به عمل در تعريف ايمان صرف نظر نموده بود ، باقى 

 علماء ميگويند که خداوند ميداند .

 اقوال امام ابو حنيفه در بارۀ صحابه :

 

ما تمام » امام ابو حنيفه در بارۀ صحابه ميگويد : 

صحابه اى رسول الله صلى الله عليه وسلم را به 

 «  نيکوئى ياد ميکنيم .

 

ما هيچ کدام از صحابه را مخالف » امام نظر دارد که : 

 « يکديۀگر شان نمى دانيم . 

 

زندگى هر فرد از صحابه يک ساعت » امام ميگويد : 

با رسول اکرم صلى الله عليه وسلم بهتر است از عمل 

 «هر کدام در تمام عمر اگر زياد هم شود . 

 

رين صحابه اقرار ميکنيم که بهت» امام ميفرمايد : 

بعد از رسول کريم صلى الله عليه وسلم أبوبکر 

 الصديث بعد از آن عمر بن الخطاب بعد از آن عثمان 
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 عقیده امام /
 

بن عفان و بعد از آن على رضوان الله عليهم اجمعين 

 « ميباشند . 

 

بهترين مردم بعد از رسول الله » امام اضافه ميکند :  

عمر ، عثمان و على بوده و صلى الله عليه وسلم ابوبکر ، 

تمام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم را به 

 « نيکوئى ياد ميکنيم . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 تحقیق جدید
 «شریعت اسلامی و قابلیت تطبیق در عصر حاضر»

 تألیف : فضل غنی مجددی
شريعت الهى معصوم ، واما تطبيق آن انسانى وغير 

يباشدوممکن انسان درتطبيق آن در صواب و معصوم م

 يا خطأ باشد.

د ششريعت اسلامى زمانى قابليت تطبيق را ميداشته با

دينى و و  که نظام کامل اسلامى، آزادى هاى سياسى

 اقتصادى و امنيت جانى و مالى و غذائى آماده شود.

دکتور يوسف القرضاوى ميگويد:  مرحوم علامه

تطبيق شريعت ميباشد و  ل ازيموکراسى و آزادى قبد

و  اگرآزادى نباشدشريعت وسيله براى استبداد

 ديکتاتورى ميباشد.

 

دراين تحقيق شريعت تعريف، و اهداف آن که عبارت از 

مصلحت دنيوى وآخروى انسان است برازنده ميشود. 

تجربه هاى تطبيق شريعت اسلامى در يک قرن اخير و 

رج در تطبيق و اسباب ناکامى وعوامل کاميبابى آن . تد

شريعت را قبل از تطبيق آن . مقاصد شريعت .  قبول مردم

نقش انسان در تدوين قوانين شرعى و موقف شريعت از 

 حقوق انسان و حقوق زنان به تفصيل شرح شده است.

مطالعۀ تحقيق براى همه هموطنان خصوصاً مجريان 

 قانون و انصار شريعت ضرورى ميباشد.

ا از آدرس فقه اسلامى هموطنان گرامى تحقيق ر

 بدست آورده ميتوانند.

 دالر قیمت پست داخل امریکا. 5دالر و  03قیمت کتاب : 
 

 مطالعۀ اسلامی در باب 
 هنر و موسیقی

 ) جواز و عدم جواز(
 تألیف: فضل غنی مجددی

صفحه بطبع رسیده . در این  033این تحقیق در 
م از موسیقی و هنر مطالعه می تحقیق موقف اسلا

د. تاریخ موسیقی و هنر در فرهنگ و مدنیت شو
 اسلامی مهمترین موضوع این کتاب است .

مطالعه این اثر برای آنانیکه در تاریخ فرهنگ و هنر و 
مدنیت اسلامی علاقه دارند مفید است. انتقال مدنیت 
اسلامی به اروپا و نقش هنرمندان مسلمان در پخش هنردر 

 است .اروپا در این تحقیق برازنده شده 
موضوع فقهی عدم جواز و جواز هنر و موسیقی بحث 
جالب است، در این تحقیق به اثبات رسیده که اسلام هنر 
های زیبا را نه تنها منع نکرده بلکه در نشر و اصلاح آن 

 کوشیده و اسلام هنرها را بعد اخلاقی داده .
 

 دالر مصارف پست . 5دالر و  85قیمت کتاب برای امریکا : 
 

Fazl Ghni Mogaddedi 

201 Washington  Blvd # 104 

Fremont , ca  94539 

U.S.A 

Tel ( 510 )979-9489 

510-673-5264 

fazlghanimogaddedi@yahoo.com 
islaminfo,one 
aamo-usa.com 

mailto:fazlghanimogaddedi@yahoo.com

